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 14/7/1402تاریخ پذیرش:              2/1/1402تاریخ دریافت: 
 چکیده

های ملی است که بعد از شاهنامۀ فردوسی و به پیروی  دو منظومۀ حماسی بهمن نامه و کوش نامه، از حماسه
از آن در اواخر قرن پنجم و ششم به نظم کشیده شده و در کامل کردن روایات و داستانهای شاهنامه نقش به 

و چاپ آثار پس از شاهنامه در زنده  ضرورت نظم توان به سزایی داشته است. با دقت و تأمل در این دو اثر می
بستگی تمام به  داشتن زبان فارسی و داستانهای ایران باستان پی برد که ایرانشاه بن ابی الخیر، با علاقه و دل نگه

توزیهای فراوان  نظم و سرودن آن همت گماشته است. در این دو منظومه حماسی به مناسبت کشمکشها و کینه
که  طوری های متعدد جنگ و نبرد روبرو هستیم؛ به تان و دشمنان آنها با صحنهبین شخصیتهای اصلی داس

ترین شاخصۀ موجود در بهمن نامه و کوش نامه را مقولۀ رزم و پیکار دانست و بهترین  توان اصلی می
سی لای این داستانهای حما توصیفهای موجود در این دو کتاب را خاص میدانهای رزم قلمداد کرد؛ اما در لابه

                                                 
1.  hamidtabasi@yahoo.com. 

2 . dr.esfahaniomran2018@gmail.com. 
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خوریم که درواقع محل تلاقی حماسه و غنا است. این داستانها در عین  هایی غنائی و عاشقانه برمی به صحنه
تطبیقی و  -حماسی بودن، ویژگی داستانهای غنائی را در خود دارند. نویسنده در این پژوهش به شیوۀ توصیفی

در این دو منظومه بررسی کند، نتایج پژوهش  های عاشقانه راای درصدد آن است تا عشق و جلوهابزار کتابخانه
های عشق و حاکی از آن است که این دو منظومه در عین حال که یک منظومۀ حماسی هستند؛ ولی جلوه

 شود.جای این دو اثر دیده می روابط عاشقانه هم در جای
 نامه.نامه، حَماسه، ادبیات غنایی، عشق، کوشبهمن واژگان کلیدی:

 
 مقدمه-1
 بیان مسأله .1-2

ای با عنوان کوش نامه و بهمن  سروده شده، به منظومه شاهنامه  از  پس  که  حماسی  های منظومه میان   در
خوریم که سرودۀ ایرانشاه ابن ابی الخیر است. در بهمن نامۀ ایرانشاه نیز مثل تمام آثاری که  نامه برمی

ود. این حماسه به پیروی از حماسۀ سخنور ش بعد از شاهنامه تألیف شده، بخشهای غنایی دیده می
خوبی مشهود است. بهمن نامه دربارۀ  نامی طوس، فردوسی سروده شده،  تأثیر شاهنامه در آن به

جویی بهمن از  تن شاهنامه و حوادث و ماجراهای مربوط به انتقام زندگی بهمن پسر اسفندیار رویین
داشتن یکی از داستانهای  ظر زبان فارسی و زنده نگاهخاندان رستم است. اهمیت این منظومه بیشتر از ن

 های تاریخی است. ایران باستان است که مأخذ آن غیر از شاهنامه فردوسی و نوشته
های حماسی است که به داستان زندگی کوش پیل دندان،  منظومۀ کوش نامه نیز از دیگر منظومه

الۀ عمر خود را به دشمنی با ایران و ایرانیان و پردازد که دوران یک هزار و پانصدس برادرزادۀ ضحاک می
توان گفت جنگ و  ستمگری و درنده خوبی گذرانیده است. با توجه به موضوع کلی این دو منظومه، می

های موجود در آن دو کتاب است؛ ولی گاه و بیگاه در روند  ترین پدیده ترین و مهم نبرد از اصلی
و مضامین غنایی نیز هستیم. بنا به گفتۀ دکتر محمدعلی  های عاشقانه داستانها، ما شاهد صحنه

های ملی، عشق و دلدادگی از نوع عشقهای مجازی بین دختر و پسر در حماسه»اسلامی ندوشن 
اسلامی ندوشن، «)شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. عنوان امری جانبی بیان می هرچند که به

1381 :4.) 
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و  ترین  اند، ولی یکی از کاملعاریفی در خصوص شعر غنایی ارائه کردهکتابهای انواع ادبی، هرکدام ت
  از احساس  گفتن  سخن  غنایی  شعر » : کند می  ترین آنها تعریفی است که شفیعی کدکنی ارائه روشن

بگیریم،   را در نظر  آنها  ترین مفاهیم شرط اینکه از دو کلمۀ احساس و شخصی وسیع شخصی است، به
(. 11: 1352کدکنی، شفعیی«)ترین آنها ترین احساسات تا درشت انواع احساسات از نرم یعنی تمام

را   عاشقانه  عواطف  توان تنها نمی » نویسد:الله صفا در خصوص این عواطف و احساسات می ذبیح
  نمودار اصلی شعر غنایی دانست، بلکه مراد از عواطف نفسانی تمام تجلیات عواطف و احساسات

پرستی گرفته تا حیرت و عشق و کینه و تحسر، بیان غمهای ست، از احساسات دینی و میهنا  بشری
  اسرار  در برابر  و سرگشتگی منتهای جهان و شگفتیها و حتی احساساتی که در قبال عظمت بی  درونی

 (. 24:  1369)صفا، « شود.گمشدۀ طبیعت بر آدمی ساری می
دارد و به لحاظ گستردگی و قدمت نسبت به انواع دیگر  ای گسترده ادبیات غنایی در شعر فارسی دامنۀ 

 ادبی دارای ویژگیهای بارزتری است.
و   گذاری انواع ادبی به دلیل غلبه رسد، این است که نامکه گفتن آن در اینجا ضروری به نظر می  اینکته

دبی را که بدان وابسته یک اثر ادبی، ممکن است تمام مختصات نوع ا کثرت یک نوع در اثر است. 
  به  کامل  طور بنابراین یک اثر ادبی هرگز به فراتر از آن نوع ادبی داشته باشد.  است، نداشته یا ویژگیهای 

  شفیعی .  باشد  داشته  نوع خاص ادبی تعلق ندارد و ممکن نیست که یک اثر، تنها یک نوع ادبی  یک
اثر ادبی را در نوع دقیق و شاخۀ خاص خودش قرار داد،  توان یکدشواری می به«  معتقد است:  کدکنی

مثلًا هجو  از نظرگاهی به یک نوع نزدیک باشد، از دیدگاهی دیگر به نوع دیگر شبیه است.  اگر  زیرا
از شعر  ای از شعر غنایی و حتی صبغه ای گیرد و صبغهاز شعر نمایشی به خود می  ای گاهی صبغه

ضرورت در  بندیهای ادبی در تمام موارد دقیق نخواهد بود و به که تقسیمتعلیمی، به همین جهت است 
 (.19: 1352کدکنی، )شفعیی« گیردمواردی، جنبۀ قراردادی به خود می

  را با داشتن خصوصیات و ویژگیهایی  هابنابراین درست است که ما گاهی بعضی از اشعار و منظومه 
  حماسی،  خصوصیات  داشتن  واسطۀ نیم و برخی دیگر را بهخواکه در باب شعر غنایی آمده، غنایی می

شعر   خصوصیات  برخی  نتوانیم  نامیم، اما این بدان معنا نیست که مثلًا در یک اثر حماسیحماسی می
 غنایی را بیابیم یا برعکس.
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شخصیتهای آثار توانند محل ظهور موضوعات غنایی باشند، چرا که می  حماسی  دیگر آثار بیان به    
در   سرایی صفا در حماسه  حماسی نیز مانند تمام انسانها دارای عواطف و احساسات انسانی هستند.

تواند از افکار غنایی و حماسی، اگرچه به نهایت کمال فنی رسیده باشد، نمی  اثر  هیچ» : نویسد می  ایران
هان، آثار بیّن و آشکاری از افکار و های حماسی ج در بهترین منظومه  غزل خالی باشد و ما همیشه

 (.15: 1369صفا،«)یابیم.اشعار غنایی می
های ای درصدد آن است تا عشق و جلوهتطبیقی و ابزار کتابخانه -نویسنده در این پژوهش به شیوۀ توصیفی

قی و برخورد عاشقانه را در منظومۀ بهمن نامه و کوش نامه بررسی کند و به این پرسشها پاسخ دهد که نحوۀ تلا
نامه چگونه است و تفاوت و نحوۀ بیان عشق حماسی و نامه و کوشعشق و غنا در داستانهای عاشقانۀ، بهمن

 عشق غنایی در چیست؟
اند،  شده از شاهنامه سروده  ازجمله آثار حماسی هستند که به پیروی   نامه حماسی بهمن نامه و کوش منظومۀ  

نامه و کوش کند که بهمناین نکته را روشن می  هم  با   آنها مقایسۀ  و  ین دو اثر ا های غنایی  آشکار کردن جلوه
حماسی و غنایی   هایتلفیق جلوه  دو اثر حماسی صرف نبوده، بلکه شاعر این دو اثر با  تنها نامه 
دی از هنر ایرانشاه بن ابعاد جدی  این دو اثر،  مقایسۀ  که این  ضمن است. اثری ارزشمند داشته آفرینش  در  سعی 

 کند.می این دو اثر را بر خوانندگان آشکار  ابی الخیر، شاعر 
و تحلیل محتوایی و فکری اثر انجام شده   از لحاظ روش، این پژوهش، توصیفی_ تطبیقی است که با تجزیه

وش اسنادی یا ها و تحلیل آنها از رآوری دادهاست و از دیدگاه هدف، این پژوهش، بنیادی است و در جمع
نامه نامه و کوشبرداری، استفاده شده است. این پژوهش با بررسی دو منظومۀ بهمنای و از راه فیشکتابخانه

طور که اشاره شد، تاکنون در رابطه با بررسی و مقایسۀ تطبیقی عشق و حضور آن  صورت گرفته است و همان
صورت نگرفته و مقالۀ حاضر، اولین پژوهشی است  نامه، تحقیقینامه با بهمنهای حماسی کوش در منظومه

 که در این خصوص انجام شده است.
 
 پیشینۀ تحقیق.2-1
، نوزده روایت منظوم «ساخت گونۀ عشق و پیوند در حماسه تحلیل ژرف»( در مقالۀ 1393میلاد جعفرپور )-

تحلیلی در چهار بخش، ارتباط و منثور حماسی را مورد بازخوانی قرار داده، برآیندهای آن به شکل توصیفی و 
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مستقیم عشق با نام و ننگ و نقش این تعامل در آفرینش حماسه، دگردیسی قهرمان حماسه در چهرۀ عاشق، 
 شناسی گونۀ عشق حماسی، بررسی کرده است.پیوند با شاهدخت بیگانه و روایت

، ساختار و «حماسی -هساختار و ویژگیهای داستانهای عاشقان»(، در مقالۀ 1391ابراهیم استاجی )-
ویژگیهای این داستانها را در شاهنامه بحث و بررسی نموده، آنها را از نظر راوی، وزن، استقلال یا عدم 

دار بودن، منجر شدن به ازدواج، نوع عشق، مطرح کرده، حوادث و حالات عشق، پند و موعظه  استقلال، هدف
 و ... را مورد بررسی قرار داده است.

نامه و جستاری در های حکمی و اخلاقی در بهمنآموزه»(، در مقالۀ 1389یان و بهزاد اتونی )لیلا هاشم -
، به این موضوع اشاره کرده است که ایرانشاه بن ابی الخیر، مانند دیگر ناظمان «های ایرانی و اسلامی آنریشه

-ها را بهه و بازتاب این اندیشهداستانهای حماسی، آشنایی کامل به اعتقادات و معارف ایرانی و اسلامی داشت

نامه مشاهده کرد. در این پژوهش سعی گردیده تا های حکمی و اخلاقی بهمن توان در آموزه طور آشکار می
 های اسلامی و ایرانی آنها کاویده شود.ها، ریشهعلاوه بر بیان این آموزه

درصدد آن است تا ضمن « امهنامه با شاهنسنجش بهمن»(، در مقالۀ 1388حمید جعفری قریه علی )-
 نامه با شاهنامه، ویژگیهای این منظومۀ حماسی ملّی را بررسی کند.سنجش بهمن

، روایت زندگی پرفراز و فرود کوش پیل دندان، «حماسۀکوش نامه»(، در کتاب 1378قهرمان سلیمانی ) -
 فرزند کوش برادر ضحّاک ماردوش پرداخته است.

پیوند عشق و حماسه در سه منظومۀ »نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان  در پایان (،1395رقیه احمدیان دیزجی)-
نامه و بهمن نامه از داستانها و مضامین غنایی و عاشقانۀ دو منظومۀ کوش« نامهنامه و کوششاهنامه، بهمن

ه رسیده است که ایرانشاه بن ابی الخیر،  را با مضامین غنایی شاهنامۀ فردوسی مقایسه کرده است و به این نتیج
در سرودن داستانهای عاشقانۀ حماسی، قبل از هر چیز، به نظم درآوردن داستانها و روایتهای حماسی و ملّی، 

 .گیردمطمح نظر این دو شاعر بوده است و از دیدگاه سنجشی، مسألۀ غنا پس از حماسه قرار می
های غنایی شاهنامه ساختاری و محتوایی جنبهمقایسۀ  »( در رسالۀ دکتری خود با عنوان1398گیتی ایمانی) -

، بعد از مقایسۀ مضامین غنایی شاهنامه با مضامین غنایی بهمن نامه به این «نامه پهلوانی(و بهمن )بخش
  بوده نامه بهمن  از بیشتر  در شاهنامه  ها نمونه بسامد   موضوعات غنایی، نتیجه رسیده است که در همۀ 

شاهنامه  از   محتوایی  لحاظ  از  و چه ساختاری   لحاظ از  چه  موضوعات غنایی  همه  در  سی حما  منظومه این  و 
 تأثیر پذیرفته است.

 بحث و بررسی-2
 کوش نامه-2-1
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توان کوش نامه را های حماسی که به پیروی از شاهنامه و در قرن پنجم هجری سروده شده است، میاز منظومه
بیت و موضوع آن داستان زندگی کوش پیل دندان، برادرزاده  10129ای است در  نام برد. کوش نامه، منظومه

ای از داستان کوش پیل دندان از مجمل التواریخ و القصص  الله صفا در ضمن خلاصه ضحاک است. ذبیح
کوش پیل دندان پسر کنعان پسر کوش  یا   کوش پیل دندان پسر کوش برادرزاده ضحاک است که »آورد: می

هی پیش از فریدون و به عهد او عصیان کرد و سلطنت داشت و با خاندان جمشید و فریدون دشمنیها چند گا
نمود و چون فریدون از کار ضحاک بپرداخت قارن پسر کاوه را به چین فرستاد تا کوش را بگرفت و اسیروار نزد 

د برگشاد و پادشاهی جنوب و فریدون آورد. فریدون کوش پیل دندان را به زندان افکند و پس از چندی از بن
: 1369صفا، «)مغرب بدو داد؛ اما بعد از مدتی عاصی گشت و باز خلاف و جدال میان آنان پدیدار شد.

297.) 
آید که کوش نامه داستان زندگی کوش پیل دندان است که  از مطالعۀ کتب تاریخی مقدمۀ مصحح چنین برمی

سالۀ عمرش با ایرانیان اشاره شده است. پیل دندان در  ۱۵۰۰ی در آن به جنگاوریها و ستمگریهای دوران طولان
شود با پادشاهی ضحاک و  زمان می اش هم آید و دورۀ زندگی دوران پادشاهی عموی خود ضحاک به دنیا می

 فریدون تا کیکاووس.
( را شامل می 918-227این کتاب شامل یک مقدمه و دو بخش جدا از هم است: بخش اول که بیتهای)» 

آید که در چهره و نام با کوش پیل دندان، قهرمان اصلی داستان، اشتراک  ود از شخصی سخن به میان میش
پردازد و در اواخر این  گریها از خود نشان داده است و به جنگ و نبرد می داشته و مانند او ستمگریها و حیله

خواهد درباره  بیند و می ن را میبخش، شاعر ضمن اشاره به اینکه اسکندر در خاور، مجسمۀ کوش پیل دندا
کوش پیل دندان اطلاعاتی به دست آورد از شخصی به نام مهانش، که بعداً خود را از خاندان جمشید معرفی 

کند که دربارۀ کوش به او توضیحاتی بدهد. او نیز سرگذشت کوش پیل دندان را برای  کند، درخواست می می
( قسمت اصلی داستان که همانا سرگذشت کوش پیل 10129-919کند و سپس از بیتهای) اسکندر بازگو می

: 1377ایرانشاه، «)پردازد. شود و به جنگها و ستمگریهایش با ایرانیان و ماجراهای او می دندان است آغاز می
 مقدمه(

 
 بهمن نامه-2-2
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وسیله ایرانشاه بن  های مهم حماسی است که بعد از فردوسی به پیروی از شاهنامه به بهمن نامه یکی از منظومه 
های او با خاندان هزار بیت با موضوع زندگی بهمن و ستیزه ۱۰ابی الخیر در قرن پنجم در بحر متقارب و در 

ای است  بهمن نامه مانند همۀ روایاتی که به پیروی از شاهنامه، ساخته شده، منظومه»رستم سروده شده است. 
رسد  ها  بیشتر می هزار بیت و در بعضی نسخه ۱۰ابیات آن به به بحر متقارب مثمن محذوف یا مقصور. تعداد 

 (.12: 1371عفیفی، «)کاررفته است. های حماسی، دقت بیشتری در نظم آن به و نسبت به بعضی از منظومه
الشعرای بهار این منظومه، اواخر  تاریخ دقیق سرایش بهمن نامه مشخص نیست؛ ولی بر طبق نظر صفا و ملک

داند و  می ۵۲۰پیش از حدود سال  الله صفا نظم آن را به یل قرن ششم سروده شده است. ذبیحقرن پنجم و اوا
اولًا مجمل التواریخ  در این سال تألیف شده، بنابراین نظم اخبار بهمن که صاحب مجمل به آن »نویسد: می

یجردی  آن را به نظم اشاره کرده است باید پیش از این سال صورت گرفته باشد و ثانیاً حتی اگر جمالی مهر
 (.293: 1369صفا، «)درآورده باشد، باز باید آن را متعلق به قرن پنجم دانست.

به گفتۀ صاحب مجمل التواریخ سرایندۀ بهمن نامه، ایرانشاه بن ابی الخیر است؛ ولی در مجمع الفصحا، 
 (494 تا: هدایت، بی«)رضا قلی خان هدایت آن را به جمالی مهریجردی نسبت داده است.

 
 نامهنامه و کوشمضامین غنایی در بهمن-2-3

  ایرابطه  که است  عشق  بندد،  می نقش  ای  خواننده هر  ذهن   در  غنایی موضوعات  میان  از  که  اصطلاحی  اولین 
که  به ایناست و با توجه  عشق  نیز  غنایی  موضوع   ترینبرجسته گفت  توان می دارد.  انسانی  عواطف  با  آشکار 

سرایی در ایران در این  های حماسی، پیوند حماسه و عشق است و در کتاب حماسه یکی از موارد تشابه منظومه
تواند از افکار غنایی هیچ اثر حماسی، اگرچه به نهایت کمال فنّی رسیده باشد، نمی»خصوص آمده است که:  

سی جهان، آثار مُبیّن و آشکاری از افکار و اشعار های حماو غزلی خالی باشد و ما همیشه در بهترین منظومه
 (.16: 1389)صفا،« بینیم غنایی می

در ادامۀ مبحث، نگارنده بهمن نامه و کوش نامه، دو اثر ایرانشاه ابی الخیر را از نظر کاربرد مضامین عاشقانه و 
آید که نویسنده در سرایش  غنایی مورد مقایسه و بررسی قرار داده است. از فحوای سخن ایرانشاه چنین برمی

 این اثر، علاوه بر شاهنامۀ حکیم طوس، به دیگر آثار پیش از خود نیز نظر داشته است. 
 یکی داستان گفت گوینده مرد

 نام ز رامین و از ویسۀ زشت
 

 ها ز مهر زنان کرد سردکه دل 
 ز آغاز شادی سرانجام کام

 (179: 1370)ایرانشاه،           
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پردازی خود به داستان غنایی ویس و رامین توجّه داشته  آید که ایرانشاه در داستان از ابیات فوق چنین برمی
 است. 

ایرانشاه در بخشهای مختلف دو منظومه نیز، شباهتهایی همچون توصیف قهرمان داستان، وصف جسمانی » 
ندی به تکلّف در جشن عروسی، وجود بمعشوقگان، ارتباط طرفین عشق از کودکی، ازدواج ناخواسته، آذین

های قدیمی حضور دارد، فاش شدن راز عشق، دایه برای معشوق که مانند شخصیتی قراردادی در بیشتر منظومه
شده « ویس و رامین»بدگویی از زنان، گله از سرنوشت و ... موجب تقویّت تأثیرپذیری ایرانشاه از منظومۀ 

دو منظومه را ذیل عناوین متعدّد ذکر کرده و در همۀ موارد، به هر دو  است. در هر صورت، نگارنده، مشترکات
 (.88: 1395احمدیان دیزجی، «)منظومه نظر داشته است.

 
 مضامین مشترک-3
 غالب بودن همسر در نبرد-3-1

در گذشته معمولًا جوان جفت جوی برای رسیدن به فرد مورد نظر آزمونها و دشواریهایی را باید از سر 
در جوامع و قبایل کهن یکی از آیینهای پرتکرار ازدواج، مراسم یا سنت آزمودن خواستگاران بوده »اند.گذر می

های مختلف، خردمندی و غالباً  زور و مردی جوان را  است. بدین معنی که یا دختر و یا خود او به شیوه
گزیدند. منظور از این کار  ی برمیآمد به دامادی یا همسر سنجیدند و هرکسی را که از عهدۀ این آزمون برمی می

تر از آن، مطابق این باور زن سالارانه که ازدواج با دخترشاه سبب  اطمینان از شایستگی خواستگار و مهم
های پهلوانی، اگر  پادشاهی داماد خواهد شد، تأیید تواناییهای شهریار آینده بوده است. بر پایۀ روایات و افسانه

و باشد، شرط و آزمون ازدواج با او برتری بر وی در میدان نبرد و زورآزمایی دختر پهلوان بانو و جنگج
 ( 220: 1386آیدانلو، «)است.

بوراسب برای کسی که خواهان همسری دختر پهلوان اوست، دو شرط گذاشته که یکی غلبه بر دختر در 
 آوردگاه است:

 یکی آن که با او نبرد آورد
 

 سر خود او زیر گرد آورد 
 (514: 1370)ایرانشاه،           

آید و داماد بور  آذربرزین از عهدۀ این کار و آزمون دیگر که بر زمین زدن سیاه پیل پیکر در کشتی است،  برمی
 شود: اسب می
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 دگر آن که دارم سیاهی درشت
 

 نهد بر زمینش به هنگام پشت 
 (514)همان:           

کس حریف او نیست، سوگند خورده است تا با  چوگان و رزم هیچهمای دختر پادشاه مصر، نصر حارث که در 
دهد که شایستگی  دهد و نشان می مردی ازدواج کند که در نبرد بر او چیره شود. بهمن دو بار او را شکست می

 همسری وی را دارد:
 مرا با خداوند سوگند بود
 که تا باشد این کیش و آیین من
 جز آن کس که با من نبرد آورد

 

 انم به سوگند در بند بودرو 
 نیابد سر مرد بالین من
 سر خود من زیر گرد آورد

 (132)همان:                   
فرزند بودن دختر، زیبارویی و یا دلباختگی نسبت به دختر،  گاهی نیز پدر شاهدخت به دلایلی همچون تک» 

گیرد و ورود قهرمان به قلمرو این اندیشه، او را وادار به مقاومت و ایجاد موانع  نقشی احتکاری را در پیش می
دان متوجّه دلباختگی و پیوند نهانی شاهدخت کند. از جمله در کوش نامه، کوش پیل دن در برابر پیوند آنها می

شود. کوش پیل دندان کیانش را کشته و برای مکافات، سر وی را بر گردن  با یکی از نزدیکانش به نام کیانش می
 (.98: 1395)احمدیان دیزجی، « آویزد. نوش لب ماه چهر)دخترش( می

 سرش همچنان چون سر گوسفند
 درآویخت از گردن ماه چهر

 

 ند در پیش تخت بلندبرید 
 همی بوس، گفت این لبان را به مهر

 (419: 1370)ایرانشاه،                  
در برخی موارد نیز نه شرطی وجود دارد و نه آزمونی، بلکه بیشتر نوعی پیمان میان پدر شاهدخت و قهرمان  

ذربرزین و پیوند رستم و است. عشق رستم به روشنه شاهدخت خاقان چین و صلح کردن بهمن و خاقان با آ
 روشنه، نشانی از اعتماد دو طرف است.

 گسار تو با روشنه جام باده
 

 که من رفت خواهم بر شهریار 
 (578: 1370)ایرانشاه،                

 «.که جز تو نباشد کسی شوی من»پذیرد  خورد، می او چون دو بار از بهمن شکست می
 
 ازدواج نکردن با بیگانگان-3-2

ای و  همسری رسمی است که بر اساس آن فرد، همسر خویش را با توجه به مسائل نژادی، قبیله ازدواج درون
عنوان عضو گروه بایستی  ای است که بر اساس آن، فرد به همسری رسم و ضابطه برون»کند.غیره انتخاب می
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دواجهایی که در بهمن نامه (. از147: 1375الامینی،  روح«)همسر خود را از گروهی دیگر انتخابات کند.
بهمن پس از رسیدن به پادشاهی، دستورش »ای است. یادشده است، معرف نوع ازدواجهای برون طایفه

کند  که زنی از تخمۀ بزرگان انتخاب کند، رستم گفته او را تأیید و دختر پادشاه  جاماسپ او را راهنمایی می
ازآنکه نقشۀ لولو و کتایون در براندازی بهمن  (.  پس17 :1370ایرانشاه، «)کند. صور کشمیر را پیشنهاد می

کند. ازآنجاکه اختلاف سطح فرهنگی و قومی  نتیجه  ماند، بهمن به مصر رفته، با دختر شاه مصر ازدواج می بی
کند که  از عوامل اختلاف میان زن و شوهر است، هنگام انتخاب همسر برای بهمن جاماسپ دانا توصیه می

 از نژاد ایران را برگزیند و نژاد ایرانی برتر از همه نژادها دانسته شده است:تنی  شاه سیم
 از ایران اگر شاه را بایدا 

 زتخم بزرگان ایران زمین
 نبینی که دهقان فرخ چه گفت
 به ایران بتانند بس دلفریب

 

 تن شایدا گزیدن یکی سیم 
 که با تاج و تختند و مهر و نگین

 تکه همسر گزیند همه مرغ جف
 دو  دیده ز دیدارشان ناشکیب

 (26)همان:                        
آید که پایه گیری ازدواج بهمن با کتایون، دختر شاه کشمیر، در دلدادگی بهمن  از ابیات بهمن نامه چنین برمی

دانش دارد رسد که شاه کشمیر دختری زیبا و برخوردار از فرهنگ و  نهفته است. به شهریار ایران زمین خبر می
کند تا  که شایستۀ همسری وی است. تعریف و تمجید از کتایون، شاه ایران را دلباختۀ شاهزادۀ کشمیر می

فرستد. کتایون که قلباً به این ازدواج راضی نیست، ازدواج با  ای را برای خواستگاری می که فرستاده این
 داند. بیگانگان را امری ناپسند می

 زانگی کسی را که هوش است و فر
 اگر سر بدین کار بنهادمی 
 که بیگانه گرچه یگانه بود 

 

 چرا جست بایدش بیگانگی 
 به بیگانگی تن کجا دادمی
 بود خوار گرچه به خانه بود

 (41)همان:                        
گان رغم ننگی عظیم که از دادن شاهدخت خود به بیگان بینیم که شاه صور کشمیری علی نامه میدر بهمن»

شود، برای حفظ پادشاهی، داشتن پشتیبان و  دارد، زمانی که با نامه و درخواست فرامرز و رستم مواجه می
بیند. کتایون  ای جز دادن کتایون به بهمن ندارد و جز این مصلحت نمی آسیب ندیدن هندوان از ایرانیان، چاره

بیند تا اینکه پیش از  هی را در این کار میهم در رایزنی با پدر برخلاف میل و رغبتش، صلاح کشور و پادشا
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رفتن به ایران، خواب شاه صور، تلاش کتایون برای تصاحب پادشاهی در آینده از طریق فرزند را آشکار 
 (.99: 1395)احمدیان دیزجی،  «کند. می

 چنان دید کز سوی ایرانیان
 بیامد دوان تا بر تخت اوی
 لگد زد فراوان که نتوان شمرد

 دیده شاه اندر آمد جهانز خواب 
 بر دختر آمد هم اندر شتاب
 کتایون بدو گفت جز خرّمی
 ازین خواب ناید تو را بیش و کم

 

 ای شد پی مادیان یکی کرّه 
 نکرد ایچ اندیشه از بخت اوی
 یکی پایۀ تخت بشکست خرد
 رمیده دل و هوش گشته تباه
 بدو بازگفت آنچه دیدش به خواب
 نباشد نگر تا نباشد غمی
 به ایران رسد مر مرا این ستم

 (37: 1370)ایرانشاه،                  
ورزی بهمن به کتایون، خوابش به واقعیّت مبدّل شد و کتایون با تحریک و دستیاری  در پایان داستان عشق 

 لولو، بهمن را از سلطنت خلع کرد و خودش به پادشاهی  ایران رسید.
 
 عاشق شدن با دیدن-3-3

امین ادبیات غنایی، عاشق شدن از راه تماشا و دیدن معشوق است. این مورد در هر دو منظومۀ یکی از مض
گرایی نگریسته شود، عیبی  عاشق شدن در نظر اول، اگر از دیدگاه واقع»شود.  نامه دیده مینامه و کوشبهمن

توانسته است، هیچ  ی هم نمیاست که نه تنها شاهنامه که سراسر ادبیات ما را فراگرفته است. فردگرایی فردوس
گرایی و تمایل به حذف و  تأثیر و دخالتی در این امر سنّتی که خود مشمول همان ویژگی مبالغه دوستی با کمال

 (.51: 1373)حمیدیان،« پذیر تغییر دهد گزینش است، بکند و آن را به وجهی منطق
کند و او  ۀ چوگان و رزم با همای مبارزه میدر بهمن نامه آمده است، پس از گریختن بهمن به مصر، در مسابق

خورده  کند که شکست خورد و اعتراف می دهد و درنبردی دیگر نیز همای از بهمن شکست می را شکست می
است که با مردی ازدواج کند که در نبرد بر او چیره شود و اکنون که بهمن او را دو بار شکست داده است، 

 شایستگی همسری او را دارد.
شود.  یت همای در این داستان او این بار توسط یک رهگذر برای پارس پرهیزگار به خواننده معرفی میشخص

شود،  رهگذر در ضمن توصیف همای، از آیین مرسوم و مسابقۀ چوگان که هرساله در شهرشان  برگزار می
 گوید: سخن می

 کجا نصر حارث بود شاه ما  چنان است آیین و هم راه ما
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 مر او را یکی دختری چون پری
 ند چو خندان شودستاره فشا

 بدین کار هرسال چوگان زند
 

 که هرگز نبینی بدان دلبری
 هرآنگه کان مه به میدا شود
 یکی اسب را سوی میدان زند...

 (116: 1370)ایرانشاه،                      
گیرد به تماشای مسابقه برود. بدین  میدهد. بهمن تصمیم  پارس پرهیزگار سخنان رهگذر را به بهمن انتقال می

بیند. بهمن شاهد هنرنمایی  شد، می ای که هرسال در شهر برگزار می ترتیب بهمن اولین بار همای را در مسابقه
 گوید: کند و چنین می شود تعجب می که مردی هماورد دختر پیدا نمی همای در مسابقه است؛ ولی از این

 چو بهمن چنین دید گفت این نگر
 که با دختری او نبرد آورد

 

 به مصر اندرون نیست یک نامور 
 سر خود او زیر گرد آورد

 (117)همان:                      
رسد. شاه بهمن را  اظهار تعجب و شگفتی بهمن از این مسئله، توسط یکی از سپاهیان به گوش شاه می

ای بین بهمن و همای برگزار شود. در مسابقه  مبارزهگذارد که  خواند و پس از شنیدن صحبتهای او قرار می فرامی
 شود: پردازند و درنهایت بهمن پیروز می بعد از رجزخوانی، دو طرف به مبارزه می

 ام بدو گفت بهمن  تو را دیده
 ولیکن چو شیر آمد آهو رمید
 همای دلاور برافروخت روی

 

 ام به جنگ و نبردت پسندیده 
 رمیده کسی شیر از آهو ندید

 انگیخت اسب و برانداخت گویبر
 (117)همان:                      

در بهمن نامه، ایرانشاه بن ابی الخیر لحظۀ دیدار بهمن با همای، دختر شاه مصر را با فریاد بهمن پس از 
 کند: برگشادن نقاب از چهرۀ شاهدخت مصر، چنین توصیف می
 بگفت این و بر شاه بگشاد روی

 
 سخت هویبرآورد بهمن یکی  

 (132: 1370)ایرانشاه،                      
 صحنه و لحظۀ دیدار بهمن با کتایون، شاهدخت نابکار کشمیری، نیز خالی از لطف نیست:

 درآمد شب و بهمن آمد برش
 کسی را کزان سان شکرلب بود
 فروغ گهرهای تابان، رخش

 بدید آن رخ خوب و آن پیکرش 
 شبش روز باشد کجا شب بود
 همی روز کرد آن رخ فرّخش
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 چنان فرّ و زیب چو بهمن بدید آن
 پریست همی گفت با خویشتن کاین

 

 شد از دیدنش درزمان ناشکیب
 کدامین پری کو بدین دلبری است

 (59)همان:                            
شته باشد؛ چه، این شاه امّا در کوش نامه، شاید نگاه عاشقانۀ کوش پیل دندان، چندان محلّی از اعراب ندا»و  

کرد، چنانکه خواستار کام طلبیدن از دختران خویش  دید، بدو ابراز عشق می انیرانی ظلم پیشه، هر که را که می
شد. خواستی اهریمنی که مرگ و نابودی آن دو شاهدخت را همراه داشت؛ امّا بیان نگاه کوش پیل دندان در 

تواند مفید باشد که به زعم نگارنده، در حقیقت، این کوش  هت میای که داشت، از این ج داستانهای عاشقانه
کند به  شود؛ بلکه سرایندۀ داستان است که تلاش می اش سروده می نیست که احساسات و واکنش عاشقانه

: 1395)احمدیان دیزجی، « جلد کوش پیل دندان وارد شود و معشوق را از درون حدقۀ چشم کوش ببیند.
94.) 

، دختر نوشان، شاید بتواند مصداقی برای این ادّعا باشد؛ زیرا «نگارین»ش پیل دندان با ورزی کوعشق 
آغوشی با زنان و دختران  کاری و هم بازی و هوس برای کوش پیل دندان، به سبب افراط او در زشت عشق
 گون، به امری عادی و معمولی بدل شده بود: گونه

 چنان شیفته شد چو او را بدید
 او شب و روز مهربپیوست با 

 

 که همچون کبوتر دلش برپرید 
 چهر همی بود شادان بدان خوب

 (415: 1370)ایرانشاه،               
، تنها در داستان عشق آبتین )پدر فریدون( به فرانک است که وی با شنیدن اوصاف «کوش نامه»در منظومۀ 

شود و این، تنها مورد در کوش نامه است که عاشق  می، شیفتۀ دیدار و پیوند با فرانک «فرع»شاهدخت از زبان 
 بندد. شدن از راه گوش صورت می

 فرع چون ز گفتار لب را ببست
 به مغز اندرش مهر آتش فروخت
 دل اندر بر او پریدن گرفت
 بدو گفت کای مایۀ راستی

 

 دل آبتین داغ دختر به خست 
 باره شرم و خرد را بسوخت به یک

 گرفتشکیبایی از دل رمیدن 
 بدین گفته اندوه من خواستی

 (331)همان:                            
 تمجید از زنان و دختران-3-4

صفات پسندیده و اخلاق حمیدۀ زنانی همچون همای و کتایون صحبت از  نامۀ ایرانشاه بن ابی الخیر،در بهمن
  حالت عاشقانه،  داستانهای  مهم  ویژگی »به میان آمده است. 
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  در هایشان  اوصاف زیبایی  و  زیباست همه  ظاهر  است.  داستان  زن  شخصیتهای  مینیاتوری 
  و کم  که  است  زن   از باستان   مردان تصورات  موافق  درست  نیز  آنها  درونی  اوصاف  و  است  یکسان  محتوا 

(. این زنان گاهی اوصاف و زیبایی و 820: 1388  سرامی،«)گذرند.می نام   از  کام، جستجوی   در همه  بیش 
 رسد:قدرت و جنگاوریشان از مردان بالاتر و برتر می

 افروز گفت: ای سوار همای دل
 چو آسیب من زی روانت رسد

 آزمای بدانی تو ای گُرد رزم
 

 مرا با تو لشکر نیاید به کار 
 سر نیزۀ من به جانت رسد
 که با رزم شیران نداری تو پای

 (131: 1370)ایرانشاه،                  
داری  ای که ایرانشاه برای فرانک برشمرده است،  به خویشتن جز صفات پسندیده در حماسۀکوش نامه، به»

بازی پدر که  (. آنان در مقابل هوس95: 1377ایرانشاه،«)دختران کوش پیل دندان هم اشاره کرده است.
نخستین دخترش « ماه چهر»ند و عاقبت دیدند آنچه دیدند.خواستار ازدواج با ایشان بود، سر فرود نیاورد

تر گفته شد دو سال با سر بریدۀ دلدادۀ خویش، کیانش که بالاجبار بر گردنش آویختند، زندگی  چنانکه پیش
جان، از دنیا رفت. دختر دیگر کوش پیل دندان نیز به خاطر نافرمانی از دستور پدر، کرد و سپس با دو سر بی

 دند.سرش را بری
 به مستی مر او را شبی پیش خواند

 دامن نشد پیش اوی زن پاک
 به مستی سرش پست ببرید و گفت

 

 چهر آستین برفشاند بر او خوب 
 دژم شد ز دختر دل ریش اوی

 ای خاک بادات جفتچو ما را نه
 (655: 1370)ایرانشاه،                  

  
 خیانت معشوق-3-5-4

  را لؤلؤ  خود   غلام دارد  آرزو   که  گوید می بهمن  به   گذشته بود که کتایون بهمن  و  کتایون  ازدواج  از    ماه  دو  
  و پذیرد می نیز  بهمن  بود. خواهد  وی  سپاسگزار  بسیار  سازد   برآورده را  او   خواسته این  بهمن   شاه اگر  ببیند 

  رغم علی بهمن  برد می سر  به   کاخ در   لؤلؤ که  مدتی  طول   در  آید.فراهم می ایران  به  لؤلؤ  آمدن  مقدمات 
  او  اختیار در  را  سپاه   و گنج   برده، بالا  را  لؤلؤ  پایگاه  روز  هر   داشته، گرامی   را  او پشوتن  و  جاماسب  مخالفت 

 کندمی واگذار  او  به  را  ملک  اختیارات  تمام  و   گذاشته
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آید؛ زیرا کتایون به بهانۀ اینکه زنان  حضور لؤلؤ در کاخ، فرصتی یک ماهه برای دو دلدار پیش میدر زمان 
ترتیب مجالی برای کتایون و لولو  این فرستد و به خواهند مرا ببینند، بهمن را یک ماه به شکار می بزرگان می
ای به لؤلؤ نوشته و همراه یکدست لباس شود تا پس از یک سال دوباره با هم خلوت کنند. کتایون نامه فراهم می

کند و یک ماه از فرستد تا با این ترفند به کاخ بیاید. او از این فرصت استفاده می زنانه توسط کنیزی برای او می
گاه می معشوق کام می قدم فاصله  شود که تا مرگ بیش از یک گیرد. بهمن زمانی که از ماجرای خیانت کتایون آ
درت نیز چیزی در دست او نیست زیرا بهمن در طول یک سال ارتباط با کتایون که درخواست ندارد.از لوازم ق

 او برای اثبات میزان عشقش به او گنج و سپاه را در اختیار لولو قرار داده است.
 به نزدش کتایون یکی نامه کرد
 کتایون صور آن پرستار تُست

 مرا جانی و جان فدای تو باد
 است مرا شوی گرچه شه سرکش

 

 که ای دیده از ما بسی داغ و درد 
 نگشته است از آن آتش مهر سست

 تن و جان من خاک پای تو باد
 ز عشق تو جانم پر از آتش است

 (76: 1370)ایرانشاه،                 
را لؤلؤ هنگام غیبت بهمن از این فرصت استفاده کرده و با بذل و بخشش دل لشکریان را به دست آورده،  آنها 

علیه بهمن متحد کرده است تا طبق نقشۀ کتایون هنگام بازگشت بهمن  او را کشته،   خود شاه شود. او طبق 
دارد و نقشۀ خود را عملی کند؛  کند و لشکریان را با زره و سلاح آماده نگاه می نقشه، بهمن را به خانه دعوت می

گاه می اما در این میان پارس به آورد و بهمن  شود و با زیرکی بهمن را از آنجا بیرون می طور اتفاقی  از ماجرا آ
 کند. پس از جنگ طولانی به مصر فرار می

دهد  ای را به بالین خویش راه می در اینجا نیز سخن از خیانت یک زن است که در عین شوهر داشتن، بیگانه   
کتایون( برای فرزند دار شدن و و نتیجۀ این کار، علاوه بر تباهی و فساد، محقّق نشدن آرزوی دیرینۀ او )

در کوش نامه، وجه غالب  پیرامون موضوع خیانت، حول محور کوش » .تصاحب پادشاهی از طریق وی است
کند و دیگر مجالی  چرخد و عاشق شدن او بر دخترانش، روی دیگر زنان نابکار را قیرگون میپیل دندان می

بستر شدن  گذارد؛ چراکه خیانت یک زن، به سیاهی، هم اقی نمیوفایی زنان برای سراینده ببرای پرداختن به بی
یک پدر با دخترانش، به هیچ روی یکسان نخواهد بود و این در جنب آن، به قول بیهقی در تاریخ مسعودی 

 (.119: 1395احمدیان دیزجی، «)ای است از رودیقطره»)تاریخ بیهقی( 
 
 گیری نتیجه-5
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موضوعات  و مضامین غنایی در درجۀ دوّم اهمیت قرار دارند و هدف اصلی، در بهمن نامه و کوش نامه  -
 روایت تاریخ حماسی ملّتهاست.

اند؛ ازجمله:  برخی ویژگیهای موجود در بخشهای غنایی این دو اثر، بسیار مشابه یکدیگر هستند و تکرار شده-
وّلین نگاه و یا از راه گوش با شنیدن ورزی تا پیوند و وصال و عاشق شدن از راه چشم در ا فاصلۀ کوتاه عشق
 اوصاف معشوق.

آیند؛ چرا که معمولًا شاه بیگانه که  داستانهای عاشقانۀ حماسی دستاویزی برای کسب نام و ننگ به شمار می-
دچار ضعف اقتدار و تهدید از سوی کشورهای همسایه )دشمنان( است، برای پیوند قهرمان با دخترش زیرکانه 

 نوعی، آزمون ازدواج است. کند که بهح میشرایطی را مطر
ترین نقطۀ این دو حماسه، انیرانی بودن معشوق قهرمانان است. این مسأله در بهمن نامه و کوش نامه مشترک-

 صد درصد است، در بهمن نامه، کتایون، هندی و همای، شاه دختر مصری است. 
حماسی است. در بهمن نامه این مسأله منتفی  هایترین ویژگی برخی عاشقانه ازدواج با محارم، مضطرب-

نامه، برادرزاده، دواسبه و شتابان، به دنبال عموی خود، ضحّاک است و اصلًا وجود ندارد، امّا در کوش
ماردوش، رفته است و خوی ضحّاکی به خود گرفته. از همین روی، کوش پیل دندان دو بار از دو دختر خودکام 

 کشد. اند و به همین سبب، دختران خود را میمطلبد، امّا ناکام میمی
اند.  دامن، وفادار و خردمند و گاهی جنگجو و با صفات مردانگی توصیف شده در کوش نامه زنان همگی پاک-

 کردار است. امّا در بهمن نامه، کتایون، زنی خائن و زشت
نامه، عاشق و امه و کوشدر باب تفاوت عشق حماسی و عشق غنایی باید گفت، هر دو اثر حماسی بهمن ن

تر از داستانهای غنایی صرف )محض( است و این معشوق فعّال هستند و نقش اجتماعی زنان در آنها پررنگ
های حماسی آثار مورد پژوهش، معمولًا دلدادگان به وصال یک تمایز اساسی است. ضمن اینکه در عاشقانه

چنانی ندارد، بلکه پهلوان بانو شده،  در میدان نبرد یی آنرسند. علاوه بر اینها، معشوق ماهیت غنایکدیگر می
 کند. شرکت می

 
 

 منابع و مآخذ
 کتاب
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(، چهار سخنگوی وجدان ایران: فردوسی، مولوی، حافظ و 1381اسلامی ندوشن، محمّدعلی )
 .سعدی، تهران: قطره

 علمی و فرهنگی.(، بهمن نامه، ویراستۀ رحیم عفیفی، تهران: 1371الخیر )ایرانشاه بن ابی
 (، کوش نامه، به کوشش جلال متینی، تهران: علمی1377_______________ ) -1

 (، نارسیده ترنج، تهران: نقش مانا.1386آیدنلو، سجّاد؛ خالقی مطلق، جلال )
 .(، درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران: مرکز1373حمیدیان، سعید، )

گاه.(،  1375روح الأمینی، محمود.)  نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیّات فارسی، تهران: آ
 (، از رنگ گل تا رنج خار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.. 1388سرّامی، قدمعلی.)

 ، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.2(، تاریخ ادبیات در ایران ج 1389الله ) صفا، ذبیح
 پنجم، تهران: امیرکبیر.(، حماسه سرایی در ایران، چاپ 1369_______ )

 علمی فرهنگی.  الخیر، تهران:نامه، اثر ایرانشاه بن ابی(، مقدمه بر بهمن1371عفیفی، رحیم )
، به کوشش مظاهر مصفا، چاپ دوم، 5تا(، مجمع الفصحاء جلد  هدایت، رضا قلی خان )بی

 تهران: امیرکبیر.
 مقالات

-نامه و کوشسه در سه منظومۀ شاهنامه، بهمنپیوند عشق و حما»(، 1395احمدیان دیزجی، رقیه )

 نامۀ کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر عاتکه رسمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. پایان ،«نامه
، درّ دری )ادبیّات «ساختار و ویژگیهای داستانهای عاشقانه  حماسی»(، 1391استاجی، ابراهیم )

 .47- 26، صص 1، ش 1عرفانی(، دورۀ  -غنایی
 های غنایی شاهنامه )بخشمقایسۀ ساختاری و محتوایی جنبه»(، 1398ایمانی، گیتی ) -

 ، رسالۀ دکتری، به راهنمایی دکتر بهناز پیامنی، دانشگاه پیام نور.«نامهپهلوانی(و بهمن
، شعر پژوهی، دورۀ «ساخت گونۀ عشق و پیوند در حماسه تحلیل ژرف»(، 1393جعفرپور، میلاد )

 .47- 81ص ، ص4، ش 6
، صص 15(، سنجش بهمن نامه با شاهنامه، مطالعات ایرانی، ش 1388جعفری قریه علی، حمید )

222 -197. 
 30، صص 19، از کتاب ماه ادبیّات و فلسفه، ش «حماسۀ کوش نامه»(، 1378سلیمانی، قهرمان )

-31. 
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، 11ش  و کوشش،  خرد«  انواع ادبی و شعر فارسی»(، 1352شفیعی کدکنی، محمدرضا )
 .119-96صص.

نامه و جستاری در های حکمی و اخلاقی در بهمنآموزه»(،1389هاشمیان، لیلا، اتونی، بهزاد، )
، 1، زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال «های ایرانی و اسلامی آنریشه

 .172-157، صص 2ش 
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Abstract 

The two epic poems Bahman Nameh and Kush Nameh are among the national 

epics that were organized after Ferdowsi's Shahnameh and following it in the 

late 5th and 6th centuries and played a significant role in completing the 

narratives and stories of the Shahnameh. By carefully and reflecting on these 

two works, one can understand the necessity of ordering and printing the 
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works after the Shahnameh in keeping alive the Persian language and the 

stories of ancient Iran, which Iranshah bin Abi al-Khair, with all his love and 

devotion, devoted himself to order and compose it. In these two epic verses, 

on the occasion of many conflicts and grudges between the main characters of 

the story and their enemies, we are faced with numerous scenes of war and 

battle; So that the main characteristic in Bahman Nameh and Kush Nameh can 

be considered as the category of war and fighting, and the best descriptions in 

these two books can be considered specific to the battlefields. But in the midst 

of these epic stories, we come across lyrical and romantic scenes that are 

actually the meeting place of epic and poetry. These stories, while being epic, 

have the characteristics of Ghanaian stories. In this research, the author tries to 

investigate the love and romantic effects in these two verses by descriptive-

comparative method and library tools. The results of the research indicate that 

these two poems are an epic poem. be; But the manifestations of love and 

romantic relationships can be seen everywhere in these two works. 

 

Key words: Avalanche, epic, lyrical literature, love, Kush-nameh. 

 


